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  چكيده

ً با دو دشواري اصلي همراه برر در حوزه مطالعات قرآني، سي واژگان دخيل معمولا
ريشـه و   خورند كه مي ها، به مواردي بر محققان در بررسي اين واژه: نخست. است

هم فهـم آيـات    ،بنابراين .يستمعلوم ن ترين لغويان معناي دقيق آنها براي متقدم
غويـان  ها با ابهامات لغوي همراه است، هـم ايـن سـردرگمي ل    مشتمل بر اين واژه

هـا   در توضيح اين واژه ،دوم .سازد متقدم، پيگيري ريشه اصلي واژه را دشوارتر مي
عموماً تعداد قابل توجهي روايات تفسـيري وجـود داردكـه توضـيحاتي تـأويلي و      

هـا بـه دسـت     ــ دربـاره ايـن واژه    ـ و در موارد اندكي، توضيحات لغـوي  مصداقي
ــي ــد م ــاس   .دهن ــبب اس ــه س ــات ب ــته از رواي ــن دس ــر  اي ِ غي ــأويلي ــبغه ت  و ص
آيند، بلكـه فهـم    شان، نه تنها به كار معناشناسي واژگان دخيل نمي شناختي زبان
آنها با معنـاي لغـوي    هاي تأويلي مطرح شده در كشف ارتباط مصداق آنها و خود

با اين وصـف، اگـر ايـن    . واژگان، مستلزم آگاهي به معناي دقيق واژه دخيل است
ِ مشتمل بر واژهروايات را در كنار آيات  هاي دخيل به عنوان بخشي از متون  قرآني

شناختي در  مقدس يا مأثور به حساب آوريم، فهم دقيق آنها در گرو مطالعات زبان
يل «در ايـن نوشـتار  . هاي دخيـل اسـت   باب ريشه و معناي واژه ج از واژگـان   »سـ
ي هاي مختلفي براي آن پيشـنهاد شـده و روايـات تفسـير     دخيلي است كه ريشه

دستيابي به فهم دقيقي از ايـن واژه در درجـه   . مختلفي در توضيح آن وجود دارد
ِ تحليل و نقادي ريشه با تحليـل ايـن    .شناسان است هاي زبان يابي نخست مستلزم

ترين ريشه پيشنهادي، ريشه فارسـي   گردد كه مناسب ها ابتدا معلوم مي يابي ريشه
ً نشان داده مي. است ريشـه و معنـاي متناسـب بـا آن      كه پذيرش هـر  شود ضمنا

  .گذارد چگونه بر فهم ما از روايات تفسيري و قبول يا رد آنها تأثير مي
  

  .سجيل، واژگان دخيل ، قرآن، روايات تفسيري، فهم متن: واژگان كليدي
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  مقدمه
اهميـت  . ، فهم واژگان آن متن اسـت )يا گفتار( نخستين مؤلفه زباني در فهم هر متن

شود كه در متن، واژه يا واژگاني كليدي، براي  متون، آنجا آشكارتر مي اين مؤلفه در فهم
اين نوع دشواري، در مواجهـه بـا    .مخاطب، ناآشنا باشد يا معاني متعدد مختلفي را برتابد
ً منشأ  ً يا بعضا ً بنابر مدعا، تماما ً   متون مقدس ـ كه اولا وحياني يا فرا انساني دارند و ثانيـا

 .نمايـد  ـ كم رخ نمي آيند ، متوني كلاسيك و قديمي به حساب ميبراي خواننده امروزي
، در مواردي مشتمل بر واژگاني است كه است يك متن قديم و مقدس كهمتن قرآن نيز 

 .)2(نظران بوده است و بحث صاحب معنا، ريشه و منشأ دقيق آنها همواره محل اختلاف
ً از         حمايـت روايـات تفسـيري    واژگان غريب ـ دخيـل يـا غيردخيـل ـ قـرآن معمـولا

در مـواردي بـه ريشـه و     هـر چنـد  روايات تفسيري مربوط به معناي واژگان  .مندند بهره
ً مذهبي و فرا زباني  اند، در اكثر موارد، دلالت ها نيز توجه داده معناي لغوي واژه هاي كاملا

را تفسـير   و به تعبير ديگر اين روايات، به سياق تأويلات ديني و غيرزباني، واژگـان  دارند
بنابراين، دشواري مربوط بـه فهـم   . ي و زبانيختشنا كنند نه به سياق توضيحات ريشه مي

در ترجيح و پذيرش خود روايات تفسيري مربوط به اين واژگان نيـز   واژگان غريب قرآني
واقع دسـت زدن بـه    در .نمايد ـ بروز مي ـ حتي در مواردي به مراتب بيشتر از اصل واژه

اب، و پذيرش يا نفي در روايات تفسيري واژگان غريب، خود، منوط به يك ترجيح و انتخ
ً روشن از حدود معنايي واژه مورد نظر است؛ تنها هنگامي مـي  تـوان   فهم پيشين و نسبتا

يك روايت تفسيري را به نحو معقول و موجهي به عنوان معناي تأويلي صحيح يـك واژه  
  .ا ميان آنها تأييد نمودپذيرفت كه بتوان يك رابطه معنايي وثيق ر

ترين ورود  رسد، درباره واژگان دخيل قرآن، نخستين و محكم با اين وصف به نظر مي
شناختي است به نحوي كه از آن رهگذر بتوان به حدود معنايي  معنايي، يك رويكرد زبان

واقع پس از اين تحصـيل معنـايي اسـت     واژه يا معنا و مدلول دقيق آن دست يافت و در
  .توان به روايات تفسيري تأويلي پرداخت يكه م

ــان  ــات زب ــدس در      مطالع ــتن مق ــل م ــب و دخي ــان غري ــاني واژگ ــناختي در مع ش
  : هاي خود به دو مبناي اصلي توجه و پايبندي دارند شناسي روش
در جريان اين مطالعات، كوشش اصلي متوجه دست يافتن يـا تقـرب جسـتن بـه      .1

ف متن براي مؤلف و مخاطبـان هـم عصـر او داشـته     معنايي است كه واژه در هنگام تألي
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واقع يك پيش فرض بسيار اساسي در اين مطالعات ايـن اسـت كـه مخاطبـان      در .است
اند؛ يعني افرادي  واسطه مؤلف متن معيار در متون مقدس ـ در اينجا قرآن ـ معاصران بي  

 )ص(پيامبر اسـلام فرهنگي و زيستي  زباني يكساني با مؤلف متن ـ در اينجا   اوضاعكه در 
بايسـت   القاعده مي اند و علي زيسته در مقام دريافت كننده و ابلاغ كننده وحي الهي ـ مي 

اگر متن مقدس به واسطه گذشت زمـان و   .بهترين فهم زباني را از آن متن داشته باشند
هـا و تفسـيرهاي مختلـف و تنـوع يـافتن       تغييرات و انتقالات فرهنگي و زباني و ترجمـه 

تري از امكانـات برداشـتي و    براي مخاطبان اعصار بعدي، حوزه بسيار گسترده ن،مخاطبا
نهد، در عين حال گسترش امكانـات مواجهـه و فهـم مـتن بـه       تفسيري را در اختيار مي

بنـابراين،   .دهـد  همان اندازه احتمال دور شدن از معناي اصيل متن اوليه را افزايش مـي 
شناسـان، زبـان اصـلي     واژگان غريب از نظـر زبـان   معيار اصلي در وقوف يافتن به معناي

كوشند تا به فهم آن افـراد از ايـن    مخاطبان اوليه متن مقدس يا وحي است و ايشان مي
شـناختي در ايـن حـوزه بـه      ، مطالعـات زبـان   بـه ايـن ترتيـب    .تـر شـوند   واژگان نزديك

شناسانه  و باستان هاي تاريخي هاي تاريخي واژگان بسيار متكي است و از يافته يابي ريشه
  .جويد بسيار مدد مي

شناسان در حوزه واژگان غريب، همواره در چارچوب و جهتي پـيش   زبان مطالعات .2
بـه عبـارتي يـك     .رود كه با عبارات و متن حاوي واژگان غريب همخواني داشته باشد مي

ِ حاوي ابهام است كه جهت اصلي بررسي راهنماي اصلي  متن ها را  در اين مطالعات، خود
محقـق همـواره    .دارد نمايد و محقق را از دور افتادن از معناي اصلي باز مـي  مشخص مي

هاي خود را بر اساس همخواني آنها با متن و قابليت حمل معـاني مختلـف بـر     بايد يافته
  .متن محك بزند
شـناختي ديگـر،    شناسـان از ايـن معيارهـا و معيارهـاي روش     گيري زبان به رغم بهره

شناسـان در حـوزه واژگـان غريـب، امـري معمـول و البتـه         هـاي زبـان   ر يافتـه اختلاف د
هـاي   ممكن است در سـير مطالعـات خـود بـه حلقـه      شناس هر زبان .ناپذير است اجتناب

ترند،  واسطه معنايي مختلفي برخورد كند و از ميان آنها بنابر قرائني كه در نظرش موجه
هاي واسطه معنايي به منزله  ن يكي از حلقهگرفت اين انتخاب و پي .دست به انتخاب زند

ها به اختلاف نتايج و  و در عين حال اين اختلاف انتخاب هاست ساير امكان شتنكنار گذا
اي كه براي فهم معناي واژگـان غريـب از    در زنجيره ،بنابراين .انجامد هاي نهايي مي يافته
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ي طـرح شـد، بـه دشـواري     شـناخت  قرآن به روايات تفسيري و از آنجا به مطالعـات زبـان  
در  .توان بر يك معناي يقيني و مورد اجماع انگشت نهاد و به رأيي قاطع دست يافـت  مي

واقع در نهايت اين زنجيره، همانند ابتداي آن، باز فهم و عقلانيت فـردي مخاطـب مـتن    
  .است كه  ملاك گزينش يك معنا بر ساير معاني است

راء و مطالعات زبان شناختي در واژگان غريـب  در اين نوشتار، يك نمونه از مجموعه آ
ً  ـاز واژگان غريب و   »سجيل«واژه  )3(.شود قرآني بررسي مي ِ قرآنـي، در    ـ احتمـالا دخيـل

ــار    آراء لغويــان متقــدم و مفســران اوليــه قــرآن، محــل بحــث و اخــتلاف بــوده و در آث
واژگـان چنـدان   ايـن واژه از   هرچنـد  .شناسان متأخر نيز به آن پرداخته شده اسـت  زبان

ً مربوط بـه جزئيـات دو مـاجراي تـاريخي      كليدي و اساسي در متن  قرآن نيست و صرفا
هـا و آراء در   اي از تنوع و تكثـر يافتـه   درباره عذاب قوم لوط و سپاه ابرهه است، اما نمونه

تواند نمودار اهميت اختلاف منظرهـا دربـاره واژگـان     اي با حساسيت معنايي كم، مي واژه
  .هاي كلامي و اعتقادي باشد تر با دلالت كليدي

هاي قرآن درباره واژه سجيل به عنـوان يـك معيـار اصـلي      ابتدا دلالت در اين بررسي
براي سنجش نظريات زبان شناختي و تحليل روايـات تفسـيري، بازشناسـي و برشـمرده     

شناسـان در بـاب ريشـه و معنـاي ايـن واژه در دو دسـته        سپس تحقيقات زبان. شود مي
ِ مربـوط ـ و      حقيقات متقدمين ـ با تكيه بر اصيل ت ترين تأليفات لغوي اسـلامي و تفاسـير

هاي پيشـنهادي   در اين تحليل، تمامي ريشه .شود ميشناسي تحليل  تحقيقات نوين زبان
ِ همخواني با دلالت هـاي قرآنـي و امكانـات تبيينـي هـر       براي اين واژه بر اساس دو معيار

ــ كـه    در عين حال، روايات تفسيري مربوط به سجيل. شوند يمريشه، نقادي و ارزيابي 
ــ   داننـد  مـي ) هـم مصـداق  ( آن را با برخي مفاهيم مذهبي مانند آسـمان دنيـا مسـاوق   

به اين ترتيـب  . شود برشمرده و امكان تطابق هر ريشه با يكي از اين روايات سنجيده مي
شـناختي در حـوزه    بـان هـاي ز  شود كه پژوهش با بررسي يك واژه اختلافي، مشخص مي

ِ مأثور، قسـمت اصـلي   . مؤثرند معناشناسي واژگان غريب و دخيل تا چه حد بر فهم متون
دارد و با توجه به  شناختي در اين باره اختصاص تحقيق به تحليل و نقادي تحقيقات زبان

ي تدوين و تنظيم معيارها ها، در پايان پيشنهادي مبني بر لزوم تكثر و تنوع فراوان نظريه
ٌ روش شناختي در متون  هاي زبان پردازي عليه براي سنجش نظريه شناختي متقن و متفق

  .شود مي عرضهمقدس 
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جيل در متن قرآن؛ دلالت .1 هاي متن قرآن ها و ابهام س  
آن مربوط به عذاب الهي بـر قـوم    موردواژه سجيل سه بار در متن قرآن آمده كه دو 

جعل«: لوط است ُنا   أمر َما جاء فل منضود  ٍ جيل ن سم ةً  حجار ليهمِ  َرنا ع لهَا و أمط  يها ساف   .نا عال
را زيـر و زبـر كـرديم و    ] سرزمين[ پس هنگامي كه امر ما آمد، آن( »82آيه  ،هودسوره 

فجعلنا عاليها سافلها و «و ) ريختيم هايي از جنس سجيل لايه لايه بر آنان فرو سنگ پاره
ج ًةامطرنا عليهم حجار ن سرا زيـر و زبـر   ] سرزمين[پس آن ( »74 آيه ،حجرسورة  .يلم

  )هايي از سجيل بارانديم كرديم و بر آنان سنگ
همان اصحاب فيل كه در سـال  (و يك مرتبه آن مربوط به عذاب الهي بر سپاه ابرهه 

َ     «): قصد نابود كردن كعبـه را كـرده بودنـد    )ص(تولد پيامبر ً ابابيـل و ارسـل علـيهم طيـرا
ـجيلٍ فجعلهــم كعصــف مــأكول  ةٍارتــرميهم بحجــ و ( »2ـــ5 آيــه ،فيــلســوره  .مــن سـ

هايي از سجيل  بر سر آنها دسته پرندگان ابابيل را فرستاد كه بر آنان سنگ] پروردگارت[
  .) پس سرانجام آنها را مانند كاه جويده شده گردانيد .افكندند مي

  
  هاي متن قرآن رهنموني

  : سازد از متن قرآن درباره معناي سجيل روشن ميها را  مروري بر اين آيات اين رهنموني
ً جـنس سـنگ    »من سجيل ةحجار«ـ سجيل با توجه به عبارت ثابت  هـايي   احتمـالا

در اين مورد احتمال ديگـري نيـز   ( .است كه بر قوم لوط و سپاه ابرهه افكنده شده است
اقـوام  دال بر مقـامي اسـت كـه عـذاب را بـر       »من«شود مبني بر اينكه حرف  مطرح مي

  .)شود تحقيق بررسي و نفي مي اين احتمال در بخش آخر .گناهكار فرود فرستاده است
َرنـا علـيهم  «ها مطابق عبارات  ـ اين سنگ يهم ) بارانـديم بـر آنهـا   ( عليهـا  /اَمط  و تَـرم

ً بلندي از زمين بر سر اين اقوام فرود آمده »)افكندند بر آنها(   .اند از محلي با ارتفاع تقريبا
ها به نحوي بوده كه بارش آنها موجب زيـر و رو شـدن سـرزمين قـوم      سنگـ جنس 

واقـع آيـات قرآنـي     در. لوط شده و اصحاب فيل را بسان كاه جويده شده سـاخته اسـت  
ً روشني از ميزان سختي و اثرگذاري سنگ در ضـمن  ( .دهـد  ها به دست مي دلالت نسبتا

دهنـد كـه انـدازه ايـن      گزارش مي برخي از روايات تفسيري به ما ،هاي قرآني اين دلالت
هـاي نخـود بـوده و بـه هـر شـيء        تر از دانه هاي عدس و كوچك تر از دانه ها بزرگ سنگ

  .)نمودند را متلاشي و سوراخ مي كردند، آن جان يا جانداري كه اصابت مي بي
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ها لايه  كند كه اين سنگ سوره هود به روشني بيان مي 82در آيه  »منضود«ـ صفت 
ها را محدود كرده و ما را بـه   ها درباره جنس سنگ اين صفت، دايره احتمال. اند لايه بوده

جنسي راهنمايي مي كند كه  قطعات يا لايه هاي آن قابليت در كنار هم قرار گرفتن يـا  
ً جنسي شبيه به گل   .به هم چسبيدن را دارند؛ احتمالا

درباره نحوه عذاب قـوم   ـ علاوه بر سه آيه مذكور، در متن قرآن آيات متناظر ديگري
كند؛ در آيـاتي   كمك مي »سجيل«تر شدن معناي  به روشنبه خوبي لوط وجود دارد كه 

دربـاره قـوم لـوط و عـذاب آنهـا گفـت و گـو         )ع(كه فرستادگان الهي با حضرت ابـراهيم 
ّا «: گويند كنند، پس از سؤال حضرت ابراهيم از ايشان كه مأموريت شما چيست مي مي إن

َاُرسلنا ا ٍ مجرمين ٍ  ًةلنرسل عليهم حجار. لي قوم ً عند ربك للمسـرفين . من طين  .مسومـة
هـايي از   ما به سوي مردمي پليدكار فرستاده شديم تا سنگ( »32ـ34آيه  ،ذارياتسوره 

.) انـد  گـذاري شـده   گل رس بر سر آنها بفرستيم كه نزد خداوند تو براي مسـرفان نشـانه  
دهد كـه بـه احتمـال زيـاد در اينجـا       ها نشان مي ورهتناظر ماجرا و شباهت عبارات در س

ٍ ةحجار« و به اين  .در آيات قبلي است »من سجيل ةحجار«معادل و متناظر با  »من طين
ً   . است) رس(سجيل معادل طين و به معناي گل ترتيب قاعدتا

را  »گـذاري شـده نـزد پروردگـار     نشان«صفت جديدي با عنوان  ـ به علاوه اين آيات،
تأكيـد   سان بر فرستاده شدن عذاب از جانب پروردگـار  كند و بدين ها ذكر مي گبراي سن

از بـالا بـه   ( ها اما در سوي ديگر تأكيد سه آيه قبلي بر نزول و فرود آمدن سنگ كند، مي
َ«رنگ شده و واژه  در اينجا بي) پايين نُرسل َرنا« جانشين »ل مِ«و  »اَمط   .شده است »تَرميه

ً به اين ترتيب، مقايسه  معناي سجيل را متـرادف بـا طـين    نظير به نظير آيات، تقريبا
كند و ابهام معنايي سجيل تاحد زيادي از طريق متن قرآن مرتفـع   معرفي مي) گل رس(

شناختي بايد با در نظر گرفتن اين نكات صـورت   تحليل و نقادي مطالعات زبان. گردد مي
رو بايد اند و از همين  ي واژه در متن، اين مطالعات به دنبال روشن كردن معنازيرا گيرد؛

  .هاي متن، پش ببرند چارچوب متن و مطابق با قرينه فرايند تحقيق را در
  

  هاي تاريخي و روايي ابهام
تـر شـدن معنـاي سـجيل،      هاي متني قرآني در روشـن  ها و قرينه گذشته از رهنموني

  : هنوز دو دشواري درباره اين واژه باقي است
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دهد كه  ترين كتب لغت نشان مي و متقدم )ص(معاصر پيامبر اسلامـ تفحصي در متون 
ً واژه  به اين صورت در زمان نزول قرآن شناخته شـده و متـداول نبـوده     »سجيل«ظاهرا

يـك از اهـل لغـت     هيچ). 3در اين باره مراجعه كنيد به ادامه همين مقاله، بخش ( است
انـد و در اشعارصـدر و    ن نشـناخته اي را در متني غير از قـرآ  هاي نخست چنين واژه سده

اي بـه ايـن    ـ واژه  انـد  آن زمـان ترين منابع ادبي در دسـترس از   پيش از اسلام ـ كه مهم 
شود كه توجـه كنـيم    تر مي اين دشواري به ويژه هنگامي پررنگ. (شكل ديده نشده است

) ه فيـل سـور ( )ص(بر پيامبر شده هاي اوليه نازل واژه سجيل نخستين بار در يكي از سوره
  .)بسيار بعدتر از آن نازل شده است »حجارة من طين«و عبارت متناظر و مفسر  آمدهبر 

توان به راحتي نتيجه گرفـت كـه    اما از ناآشنايي معاصران نزول قرآن با اين واژه نمي
پـردازان بـزرگ در    طوركه نظريـه  در واقع همان. ايشان هيچ فهمي از اين واژه نداشته اند

متون مقدس معتقدند، تأثيرگذاري هر متن مقدس بر معاصرانش، ايجـاد  حوزه مطالعات 
  :طلبد ارتباط و تفاهم گفتاري ميان متن و مخاطبان را مي

ً آزاد و مختار نيست كه  هيچ فردي،« چنانچه بخواهد بر ديگران تأثيري گذارد، مطلقا
هايي اسـت   او محدود به چارچوب: يك روش عملي و گفتاري من عندي را انتخاب نمايد

اگر  .دارد؛ فرهنگي كه او به ناچار خود را در آن يافته است كه فرهنگش بر او تحميل مي
هايي باشد كه براي هـر دو طـرف،    بايد چارچوب اي رخ دهد، كالمهمقرار است مفاهمه و 

در برقـراري   )ع(بينيم كـه عيسـي   با اين وصف مي... گوينده و مخاطبانش، قابل فهم باشد
يـابي بـه ايـن     براي دست .خاطبان و ياران و حتي دشمنانش موفق بوده استارتباط با م

    .(Harvey, 1982: 6) »...فهميدند توفيق او ناگزير بوده از زباني استفاده كند كه آنها مي
 واسطه قرآن، هـر  تر اين باشد كه مخاطبان بي رسد نتيجه صحيح به نظر مي ،بنابراين

هايي شبيه  اما دانش زباني آنها در آشنايي با واژه ،ناختهاي را از پيش نش چند چنين واژه
با اين حسـاب  . به سجيل، آنها را به حدس و فهم روشني از  اين واژه هدايت نموده است

هايي است كه مـا را   شناختي در اين واژه، رسيدن به سرنخ وظيفه اصلي يك مطالعه زبان
  .داز اين واژه هدايت كن )ص(به فهم معاصران پيامبر

ً   ـ دشواري ديگر ناظر به روايات تفسـيري اسـت كـه سـجيل را بـه معـاني       اي كـاملا
 .كننـد  شناسي يا مفاهيم مذهبي تأويل مـي  هاي آخرت نامرتبط با معناي گل، به مصداق

  :است از سجيل به سه مفهوم عمده تعبير شده اكثر روايات تفسيري، در
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ّق در هوا«ـ  و  285: 5 ، ج1994طبرسـي، (عكرمـه   با روايتي از »دريايي عميق و معل
  )90: 3 ، ج1404رازي،
بـا   »فرسـتد  مـي  آسمان دنيا كه خداوند از آنجا بر سر اقوام گناهكـار عـذاب فـرو   «ـ 

، 1404و رازي،  285: 5ج : 1994 و طبرسـي  57: 12تا، ج  بي طبري،( روايتي ازابن زيد
  )345: 3بي تا، ج ؛ سيوطي،38: 18 ،1938 فخررازي، 90: 3ج 

ً آسماني كه مصداق تعبير قرآني«ـ  ٍ  « يك كوه خاص و احتمالا جِبـال من   بهِا  يصيب فَ
رَد بـا روايتـي از ابـن عبـاس و سـعيدبن جبيـر        »اسـت » )43 ، آيهنورسوره (  فيها من ب

  )285: 5، ج 1994و طبرسي،  38: 18، ج 1938فخررازي، (
ار فهم اين روايات و رابطـه  هاي قرآن به ك روشن است كه اطلاعات فعلي ما از دلالت

شناختي بتوانـد راهـي بـه     هاي زبان شايد بررسي. آيد نمي »گل«ها با معناي  اين مصداق
هاي مختلـف پيشـنهادي بـراي     در دو بخش بعدي نوشتار ريشه. فهم اين روايات بگشايد

  :ند ازا ترهاي اصلي عبا شود؛ ريشه ، مطرح و تحليل مي»سجيل«
ِ با »سجل«ـ ريشه عربي    : معاني

لَ     اَسج   فرستادن از اشتقاق 
لَ   ج چيزي را از بلندي پرتاب كردن از اشتقاق س  
لّ امر مكتوب و ثبت و  جِ ضبط شده از اشتقاق س  

ل«ـ ريشه عربي  ِ سخت» جند   به معناي سنگ عظيم
  )جل (         »گل« ) +سنج(         »سنگ«ـ ريشه فارسي 

  )به معناي خدا( »ايل«) + سج        ( »سنگ«ـ ريشه فارسي ـ نبطي 
  به معناي سنگ صاف و سخت) سجل و صقل    ( sgylـ ريشه آرامي 

  .گونه سند مكتوب به معني مهر وموم نامه و نامه يا هر sigillumـ ريشه يوناني ـ لاتيني 
توان در روايـات تفسـيري    هاي پيشنهادي، مي با در نظر گرفتن اين مجموعه از ريشه

ها ارتباط مسـتقيم و مشـهودي بـا سـه      يك از ريشه البته هيچ. دوباره نمود تأملي مذكور
امـا  . ندارنـد  »دريـاي معلـق در هـوا   «يـا   »كوهي در هوا«يا  »آسمان دنيا« مفهوم روايي

ها و مفاهيم  هايي را مبتني بر امكان ارتباطات معنايي ميان برخي از ريشه توان گمانه مي
ً: در نظر گرفت روايي توان گفت ريشه عربي جندل نزديكي معنايي بيشـتري بـا    مي مثلا

لَ يا در ريشه. در روايت تفسيري دارد »كوه«مفهوم   َاسج لَ) فرستاد( هاي عربي  ج از ( و س
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احتمـال پيونـدهاي   ) سـنگ خـدايي  ( ايـل +ـ نبطي سـج  و ريشه فارسي) بالا پرتاب كرد
قـوي تـر    »لهي بر گناهكاران اسـت آسمان دنيا كه مرتبه نزول عذاب ا«معنايي با روايت 

ً در هيچ. است هـايي از ارتبـاطي    تـوان نشـانه   هاي پيشـنهادي نمـي   يك از ريشه اما ظاهرا
را يافت؛ در واقع كشف معناي اين روايت و تناسب آن  »دريايي در هوا«معنايي با مفهوم 

  .نمايد با معناي لغوي سجيل بسيار دور از ذهن مي
دهد كه پذيرفتن هر ريشـه چگونـه    ست، به خوبي نشان ميتأملاتي تطبيقي از اين د

به انتخاب يا تـرجيح   تواند ما را در فهم روايات تفسيري دور از ذهن راهنمايي كند و مي
توانـد   هاي اصلي واژه مـي  به همين ترتيب مطالعه ريشه. ها سوق دهد يكي بر باقي ريشه

توان پيوندي  كه به هيچ طريقي نمينهادن برخي از روايات منتهي شود؛ رواياتي  به كنار
  .ميان آنها و معاني مختلف واژه را تبيين نمود

هـاي پيشـنهادي بـر اسـاس      تحليلـي و نقادانـه ايـن ريشـه     ادامه نوشتار به بررسـي 
  .سنجش اعتبار آنها نسبت به يكديگر اختصاص دارد معيارهاي پيش گفته و مقايسه و

  سجيل در منابع اصيل اسلامي  .2
شناختي متقدمان درباره معناي واژگان غريبي  زبان هايرسي تحقيقات و نظربراي بر

و (كتب لغت، كتب تفسـير قـرآن   : سه دسته منبع اصلي در دسترس است چون سجيل،
كه در مواردي مشتمل بـر برخـي احاديـث    (و كتب سيره ) هاي تفسيري برخي از ترجمه
اين منابع دقت نظرهاي فراوان جو در و جست ).محققانه مؤلفان است ياهتفسيري و نظر

دارد برخي  دهد، ضمن آنكه معلوم مي برخي از اهل لغت و مفسران را به خوبي نشان مي
ً نيز بدون بذل دقت نظر از دشواري ــ و   بـه اقـوال مشـهور    هاي زباني عبور كرده و صرفا

ً ناموجه ه واژه سـجيل،  اين دو شيوه برخورد در مسائل زباني دربار .اند ـ اكتفا نموده احيانا
  .خوبي در منابع اصيل اسلامي قابل مشاهده است هب

  
  و احتمالات مرتبط با معناي سجيل »س ج ل«معاني اصل 

مروري بر مدخل مربوط به سجيل در كتب لغت و تفاسير مربوط بـه آيـات سـجيل،    
 ترين مفسران و لغويان مسلمان نيز به دهد كه ريشه دقيق اين واژه براي متقدم نشان مي

، 1300 ابن منظـور،  ؛136: 3 ، ج1991 ابن فارس،(اهل لغت  .روشني معلوم نبوده است
؛ 526: 2ج، 1399 فيروزآبـادي،  ؛195 و194: 7، ج 1994 ؛ ابن سـيده، 325ـ327: 11ج



   1387 بهار و تابستانم، دهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 144

 و 5، ج1360 ؛ مصطفوي،110و109: 3، ج 1959 ؛ احمدرضا،12: 7 ، ج1994 ابن عباد،
: 6، ج 1405ذيل اصـل؛ فراهيـدي،    :3تا، ج يب ؛ جوهري234: 3، ج 1368 ؛ قرشي57: 6

انـد كـه    واژه سجيل را ذيل اصل س ج ل آورده) 224: 1373؛ راغب اصفهاني، 54 و 53
تواند بـه عنـوان ريشـه مناسـبي      كدام از آنها مي به پنج معناي اصلي دلالت دارد كه هر

  :براي سجيل مطرح شود
 ا«واقع عبارت  ؛ در»ريختن و پر كردن«ـ  جلت ل س  فانسـج آب را «بـه معنـاي    »لماء

و از روي همين معناي اصلي، به سـطل يـا دلـو     .است »شد ريختم تا آنكه پر] در ظرف[
جل گفته مي بزرگي كه براي كشيدن آب از آن استفاده مي اين واژه ابتـدا  . شود شود، الس

 ه اسـت شده و سپس به هر دلـو بزرگـي اطـلاق گشـت     براي دلو پر از آب به كار برده مي
 :همچنين اين اشتقاق در يك توسع معنايي بعدي دال بر اتصال و اتساق است). ها همان(

  .شود قدر پيوسته در ظرفي آب ريختن تا پر آن
، 1959 ؛ احمدرضا،6و 5، ج1360مصطفوي، . (پيوسته ريختن         اتصال و اتساق

اق را براي معناي سجيل برخي از مفسران اين اشتق) همانجا ؛ ابن منظور،109-110: 3ج
اند و آيه قرآني را  را مؤيد اين معنا گرفته) لايه لايه و فشرده(» منضود«برگزيده و وصف 

 هايي پي در پي بر سر آن اقوام افكنده شـده اسـت   به اين صورت فهم كرده اند كه سنگ
 ةحجـار «اين برداشت از عبارت ). 234: 3، ج 1368 ؛ قرشي،42: 2تا، ج   بيزمخشري، (

هاسـت،   بـر جـنس سـنگ    »من«به منزله ناديده گرفتن دلالت حرف اضافه  »من سجيل
  .  ماند نيز مغفول مي »من طين«ضمن آنكه عبارت تفسيري 

ُه بالشيء«در اشتقاق  »چيزي را از بلندي پرتاب كردن«ـ  جلت از بـالا  «به معناي  »س
؛ 12: 7، ج1994 عبـاد،  ابـن  ؛194: 7، ج 1994 سـيده،  ابن(» بر او چيزي را پرتاب كردم

يك از لغويان و مفسران به ارتباط معنايي اين اشـتقاق   هيچ) 109: 3ج ،1959احمدرضا،
توانـد   مـي  »تـرميهم «و  »امطرنـا «هـاي   حال آنكه فعـل  اند، اي نكرده با واژه سجيل اشاره

  .شاهدي بر اين ارتباط باشد
«در اشتقاق  »عطاكردن«و  »فرستادن« ـ لت ل «) تادمفرس ـ( »اَسج مرسـل،  ( »مسـج

، 1994 عباد، ؛ ابن54: 6، ج1405؛ فراهيدي،224: 1374 راغب اصفهاني،( )فرستاده شده
 برخي از مفسـران ). 194: 7، ج1994سيده، ابن 325: 11ج ،1300 منظور، ؛ ابن12: 7ج 

ــر رازي،90: 3 ، ج1404رازي،( ــري،37: 18 ج، 1928؛ فخـ ــا،  بـــي ؛ طبـ ؛ 57: 12ج تـ
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با توجه به اين اشتقاق و هماهنگي معنايي آن با فعل ) 227: 19ـ20تا، ج  بي طباطبايي،
لَ«  مـن سـجيل را بـه صـورت      ةعبارت حجار »من طين ةلنرسل عليهم حجار« در »نُرس
چنين برداشتي البته . اند تعبير كرده »هايي به عنوان عذاب فرستاد خداوند برآنها سنگ«

  .با ساختار دستوري عبارت همخواني ندارد
  :هاي در عبارت »فخر« ،»سختي« ،»بزرگي«، »شدت« ـ
لان« لَ الرج  ؛ 136: 3، ج 1991 فارس، ابن) (آن دو مرد به سختي نزاع كردند(» تَساج

  )  325-327: 11، ج1300ابن منظور، 
»ٌ كه پي در پـي يكـي بـر ديگـري غلبـه       ها چنان سخت بود جنگ( »الحروب سجال
  .)همان( )درسي كرد اما جنگ به پايان نمي مي

لَه«  ابـن   3تـا، ج   بـي  جـوهري، ) (هاي مكـرر  برتري دليلمفاخره و تفاخر به ( »مساج
گويا مساجله ابتدا به معناي آب دادن و رسـاندن بـه    ).325-327: 11، ج1300 منظور،

  .)راغب اصفهاني) (دلو  بوده و سپس به اين معنا مستقل شده است/مردم با سجل
جيل« : 3، ج1991 فـارس،  ابـن ) (خت و شديد، طويل و وسيعضخيم، بزرگ، س( »الس
   .)194: 7، ج 1994 همانجا؛ احمدرضا، سيده، ابن ؛136

جين« كه اين اشتقاق و معنا از نظر برخي با واژه قرآني فـارس،  ابـن (مرتبط است  »س 
اي از مفسـران در معنـاي    عده ).325-327: 11، ج1300 منظور، ؛ ابن136: 3، ج 1991

ن اشتقاق نيز توجه داشته و سجيل را به معناي سـخت و صـلب و سـنگين    سجيل به اي
همانجا؛ ابوالفتوح رازي،  همانجا؛ فخررازي، شناسان بصره، طبري به نقل از زبان( دانند مي

سـنگي  «در اين صورت عبارت مورد نظر به معناي ). 282: 5 ، ج1994همانجا؛ طبرسي،
اشـتقاقات اصـلي ريشـه سـجل بـه خـوبي        اين معنا هم با. خواهد بود »از جنسي سخت

اما از آنجا كه ساختار آيه ما را بـه اسـم    .مطابقت دارد، هم با ساختار آيه هماهنگ است
ِ سجيل، بيشتر سوق مي دهد تا بـه حالـت وصـفي آن، هنـوز بـاب دقـت نظرهـاي         بودن

  . تر باز است افزون
لِ «هاي  ـ كتاب، نامه و عهدنامه يا كاتب در اشتقاق ـج لّ «و  »الس ِ جل «و  »سـج ـ » الس

 فراهيـدي،  همانجـا؛  ؛ مصطفوي،109: 3، ج1959 احمدرضا، ؛12: 7، ج1994 عباد، ابن(
ايــن ) 326: 11، ج1300 منظــور، ابــن ؛224: 1374 راغــب اصــفهاني، ؛53: 6، ج1405

لّ«اشتقاق، به سبب آشنايي مفسران با واژه قرآني  جِ محـل بيشـترين    )كتاب و سند(» س
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هـايي   سنگ« نظر به معناي براساس اين اشتقاق عبارت مورد. بوده استتوجهات ايشان 
فهميـده   »سرنوشـت محتـوم آنـان    هايي از مسجل آن مردمان گناهكار يا سنگ تقدير از

: 5، ج1994 ؛ طبرسي،37: 18، ج1938؛ فخررازي، 282: 5، ج1994 طبرسي،( شود مي
اگر اين معنا را بپذيريم بايد سجيل را به مثابه يك مرتبه يا مقام ). تا بي؛ زمخشري، 282

در اين صورت هم باب معنايي جديدي بر مفهوم سـجيل گشـوده   . نظر بگيريم الوهي در
 دهـد،  اي ارتقاء مـي  شود كه آن را از يك معناي جنسي به يك معناي مكاني و مرتبه مي

 ِ هرچند ايـن   با اين حال،. گردد مؤكد مي »مسومـه عند ربك«هم عبارت تاكنون مهجور
هاي پيش گفتـه قرآنـي    تصوير به خودي خود، كامل و سازگار است اما با برخي از دلالت

ً وصف    .شود معنا مي در اين تصوير بي) لايه لايه و فشرده(» منضود«تضادهايي دارد؛ مثلا
و مفسـران بـا    اين مجموعه، شامل تمامي معاني مهم و قابل اعتنايي است كه لغويان

ترين اشتقاق در اين ميـان معنـاي    گويا معقول. اند فرض عربي بودن سجيل مطرح نموده
تـر   است؛ گو اينكه بنابر بررسي انتقادي بالا، هنوز جاي تحقيقات دقيق »سخت و صلب«

  .دارد را محفوظ مي
  

 فرضيه دخيل بودن سجيل و ريشه فارسي سنگ گل
، بـه واژه سـجيل نيـز    »س ج ل«شـتقاقات اصـل   اهل لغت پس از ذكر معاني اصلي ا

ً ،كنند اشاره مي  هـاي نخسـتين نظر  .گوينـد  همگي با ابهام درباره آن سخن مي اما تقريبا
شناختي ـ كه از قضا مبتني برفرض دخيل بودن سجيل است ـ در همين كتب لغت    زبان
ً آنجا كه فراهيدي  آمده   :كند بيان مي) 175توفي م(است؛ احتمالا
گفته  .واقع تركيب سنگ و گل است سنگي است كه مانند گل باشد كه در سجيل،«

  .)54و 53: 6، ج1405 فراهيدي،( »شده كه اين واژه معرب و دخيل است
درباره معناي سجيل به آيه تفسـيري سـوره   ) 393متوفي(پس از فراهيدي، جوهري 

  :رار استآورد از اين ق و كل عباراتي كه درباره سجيل مي ذاريات اكتفا كرده
ٍ،       ةو قوله تعالي حجار« ن طـين مـ مّ    مـن سـجيل، هـي حجـاره  هـن ج  ِ خـَت بِنـار بِ » طُ

شـناختي   به اين ترتيب او از اظهار هرگونـه نظـر زبـان   ). ، ذيل واژه3بي تا، ج  جوهري،(
امـا   .نمايد خودداري مي »س ج ل«با اصل ) گل(درباره ريشه سجيل  و ارتباط اين معنا 

  : گويد از سجيل با سه احتمال مختلف با ترديد سخن مي) 395متوفي ( فارس ابن
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است يا آنكه محتمل است مشتق از برخي ) به معناي كتاب جامع( سجيل از سجل«
اند كه سجيل به معناي  باشد و برخي نيز گفته »س ج ل« ديگر از معاني مذكور در اصل

فارس  شود كه ابن ميبه اين ترتيب مشاهده ). 136: 3، ج1991 فارس، ابن(» شديد است
شـمرد   داند و آن را از اشتقاقات عربي سجل مـي  مرتبط مي »س ج ل«سجيل را با اصل 

  .داند اما معناي دقيق آن را نمي
فارسي به صراحت  »گل«+  »سنگ«به تركيب  سيده گويا در ميان اهل لغت ابتدا ابن

 از او سـاير لغويـان و  پـس   .سـازد  تر مي كند و اشاره تلويحي فراهيدي را روشن اشاره مي
به تركيب دخيل فارسـي سـنگ و گـل اشـاره     ) احمدرضا و ديگران منظور، ابن(مفسران 
كنند، ولي همگي اين اشاره را به سياقي احتمالي و بـر اسـاس قـرائن افـواهي      صريح مي
منظور در اين باره به خوبي بررسي نموده و اقوال رايج دربـاره   اما ابن .)1(نمايند مطرح مي

  :كند ل را به طور روشن بيان ميسجي
در تفاسـير آمـده كـه     .مختلفي وجـود دارد  هاياز نظر ابواسحاق، درباره سجيل نظر

اهل لغت معتقدنـد كـه ايـن     .ةو طين است يا از جل و حجار) گلِ( سجيل مركب از جل
 امـا مـن  . ..شناسـند  يك تركيب فارسي اسـت و بنـا بـه نظـر ازهـري اعـراب آن را نمـي       

در عـين   .ام در كتب قاموس چيزي كه به اين شكل معرب شده باشد نيافتـه  )رمنظو ابن(
 ـ ه ابوعبيـده آن ك چنان .اند حال برخي هم ريشه عربي براي سجيل ذكر كرده معنـاي   هرا ب

برخي  .اند كثيره شديده گفته و برخي نيز به همين معنا سجيل را با سجين يكي دانسته
ها  اند كه معناي آيات قرآن آن است كه اين سنگ و گفته دانسته) فرستاد( را از اسجل نيز آن

لّ دانسته برخي نيز آن .بر اقوام فرستاده شده است جِ اند، يعني آنچه بـراي   را از اشتقاق س
سجيل در معناي سجين يعني سـنگي كـه خداونـد    ... اقوام مقدر و نوشته شده است آن

: 11، ج1300 منظور، ابن(  كند ميروي آن نوشته كه به واسطه اين سنگ اقوام را عذاب 
327(.  

ايـن   .بندي بسيار كاملي از معاني احصاء شده براي سجيل است منظور جمع بيان ابن
ها و ترديدها درباره معنا و ريشه سجيل اسـت و حكايـت از آن دارد    بيان نمودار اختلاف

اعَراب پيش از اسلام و بيان قـرآن بـا واژه    »سـجيل «ت اي بـه صـور   كه به احتمال قوي 
هايي  همين ناآشنايي اعراب است كه اهل لغت را به يافتن سرنخ .اند آشنايي قبلي نداشته

ً نخسـتين سـرنخي كـه ايشـان مـي      از دخيل بودن اين واژه سوق مي يابنـد   دهد و ظاهرا
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هم به لحـاظ   شناختي  و اين تركيب هم به لحاظ زبان. گل فارسي است+ تركيب سنگ 
تواند  گل مي+ تركيب سنگ : نمايد قرآني بسيار موجه و مقبول ميهاي  مطابقت با دلالت
ً جل+ به صورت سنج  همچنـين  . سجيل ظـاهر شـود   و سپس به صورت سنجل و نهايتا

ل   سنگ( »من طين ةحجار«اين تركيب به طور دقيق با عبارت  هماهنـگ و  ) هـايي از گـ
 .آيـد  زبـاني سـجيل برمـي    به خوبي از عهده تبيين معناي قرآني و ،بنابراين. مطابق است

افزون بر اين دو امتياز، اين تركيب، نزديكي مـوجهي بـا واژه قرآنـي و متـداول در زبـان      
ها  به زعم برخي مفسران، در قديم، كتابزيرا دارد؛ ) كتاب يا سند جامع( »سجل«عربي 

: 19ـ ـ20، 1364 طباطبـايي، ( شـدند  هاي گلي ثبت مي ها يا لوحه و اسناد بر روي سنگ
227.(  
  

  ترديدهاي زبان شناختي در ريشه فارسي
شناسان را  به رغم آن سه امتياز عالي، سه ايراد بسيار اساسي درستي اين حدس زبان

  :كشد به چالش مي
ً به آن اشاره شـده، اسـاس وجـود چنـين      اي كه در نقل قول ابن ـ نكته منظور تعريضا

رد  در زبان فارسي را زير سـؤال مـي   تركيبي سـجيل، دخيـل فارسـي اسـت     اگـر واژه   .بـ
بايست در زبان فارسي چنين تركيبي مشاهده شـود، حـال آنكـه مطـابق      القاعده مي علي

مستعمل نبوده و  منظور، چنين واژه مركبي در هيچ دوره تحقيقات ابن اي در زبان فارسي 
  .در هيچ كتاب لغتي نيامده است

خـود اعـراب براسـاس دو     كند كه اين واژه را تصريح مي هشام همين اساس، ابن ـ بر
در ايـن صـورت بـاز     .)174: 1، ج1955ابن هشام، ( اند ، تركيب و جعل كرده واژه فارسي

  . مشكل ناآشنايي اعراب با چنين تركيبي به قوت خود باقي است
ترين بررسي را درباره واژه سجيل به دست  در ميان ساير مفسران، موشكافانه ـ طبري

توانـد   كند كه اين واژه نمـي  شه فارسي، به تصريح بيان ميوي پس از بررسي ري. دهد مي
، ورود ناگهـاني  »جـل +سج«كه در صورت ادغام  مركب از سنگ و گل فارسي باشد، چرا

سـجيل بايـد از تركيبـي  ماننـد      ،بنـابراين  .، هيچ وجه موجهي نـدارد »ل«پس از  »ي«
طـين  / عنايي با گلدر فارسي هيچ قرابت م »ايل«صورت هم  باشد كه در اين »ايل+سج«

ً. نــدارد   از تركيــب ســج  برگرفتــهبراســاس نظــر ســعيد بــن جبيــر ســجيل را  او نهايتــا
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  . )58: 12ج  تا، طبري، بي( داند مي) نبطي  خدا      ( و ايل) سنگ   فارسي     (
  شناختي تطورات ريشه فارسي سنگ گل توجيه زبان

فارسي سجيل، ايـن ريشـه هنـوز    وجود ادله موجه نقدهاي موشكافانه درباره ريشه  با
اَعـراب، بـه سـبب مبـادلات      به راحتي مي: قابليت تأملات بيشتري دارد توان پذيرفت كه 

فرهنگي و زباني فراوان با ايرانيان، با دو واژه سنگ و گل آشنا شده باشند و از پيش خود 
استدلال  همچنين. هاي گلي ساخته باشند واژه مركبي از اين دو را براي اطلاق بر سنگ

به تركيـب، اسـتدلالي مخـدوش و     »ي«شناختي طبري ناظر بر بي وجه بودن ورود  زبان
گونـه   توان فرايند تبديل سنگ گل به سـجيل را بـه سـادگي ايـن     مي چه،. نامعتبر است

  :توصيف و توجيه نمود
سنج  :تبديل شده است» ج«در سنگ و گل به واج نزديك  »گ«دو واج غيرعربي  .1
  .و جل
به صورت يك هجا در زبـان عربـي   ) CVCC(ز آنجا كه توالي آوايي فارسي سنج ا .2

بـه نحـوي   »ج«يـا   »ن«وجود ندارد، لازم بوده كه در اين واژه يكي از دوصامت متـوالي  
 »ج«در اين حذف، اولويت بـا   .تبديل گردد) CVC(حذف شود و به الگوي هجايي عربي 

بـه   »سـنج « ،بنـابر ايـن  . نيز بلامانع است »ن«اما بر اساس الگوهاي زباني، حذف  ،است
توان احتمال داد كه حتي صورت واژه سنگ  در عين حال مي. (كاهش يافته است »سج«

مبناي اين تركيـب باشـد كـه در ايـن صـورت مرحلـه تبـديل         »سگ« :در فارسي ميانه
  .)4(.)شود ، خود به خود منتفي مي»سج«به  »سنج«

در ) مشـدد (» ج«شان بـا يكـديگر بـه صـورت      نهبه دليل مقار »ج«دو واج صامت  .3
جلِّ :شوند شكل نوشتاري ظاهر مي س.  

ِ مصوت» ج«كوتاه پس از  /i/ مصوت .4 ِ دوبرابر هاي عربـي بـه    دوم به سبب كشيدگي
جيل: شود كشيده تبديل مي/ i/مصوت  به علاوه تبـديل مصـوت  . س/a /  بـه  » س«پـس از
ً متداول و شناخت/  i/ مصوت ّب ه شدهالگوي كاملا سازي واژگان دخيل در زبان  اي در معر

جيل: عربي است س .  
هـاي   رسـد ريشـه پيشـنهادي فارسـي، از جهـت قابليـت       به اين ترتيب بـه نظـر مـي   

ً معقول و موجه است شناختي و تبييني، ريشه زبان ناآشـنايي   توان بر البته هنوز مي. اي كاملا
ً به اين ش اعراب صدر اسلام با واژه ديگـري نيـز    هـاي  كل انگشت نهاد و به احتمـال اي دقيقا



   1387 بهار و تابستانم، دهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 150

در صورتي كه اعراب با چنين واژه. انديشيد اي آشنا نبودند، هنگام برخورد با آن در مـتن   آيا 
َّب    اند بر اساس دانسته توانسته قرآن مي و  »سـنج «هاي قبلي خود به دو واژه فارسي يـا معـر

ً مواجهه  »و جل سنج«همان  »سجيل«منتقل شوند و حدس بزنند كه  »جل« است؟ احتمالا
  .شناسان معاصر را به تحقيقات بيشتر سوق داده است هايي، برخي از زبان با چنين پرسش

  
  شناسي هاي نوين زبان ـ سجيل در پژوهش3

شناسي بـه آن توجـه و پرداختـه     واژه سجيل از واژگاني است كه در سنت نوين زبان
) 1938( گاني غرائب قرآني نظير اثر جفـري هاي واژ اين واژه، هم در مجموعه .شده است

 .و هم در آثار و تحقيقات منفرد خاص مطرح و بررسي شده اسـت ) 1926( و هوروويتس
هـا را   يابي هاي نوين در باب ريشه اين واژه طيفي وسيع و ناهمگون از ريشه پردازي نظريه

  ـ  ي، آرامي و لاتينيهاي فارس زني درباره يك ريشه عربي تا ريشه گيرد؛ از گمانه در برمي
شناختي  ـ باستان جويي از امكانات پژوهشي تاريخي ظرائف و لطائف نظري و بهره. يوناني

هاي اميدواري به نزديك شدن بـه معنـاي اصـلي واژه را     ها، مايه در اين دسته از پژوهش
 هاي فراوان نتايج نهايي همچنان اين پرسش را در عين حال، تفاوت. دهد بيشتر جان مي

تر  ها به فهم مخاطب عصر نزول قرآن نزديك يابي كه كدام يك از ريشه گذارد پاسخ مي بي
شناسان معاصر درباره سـجيل خواهـد    در زير گزارشي نقادانه از چهار پژوهش زبان .است
كه هر محقـق بـا نظـر بـه      را داردو اين مزيت است ها به ترتيب زماني  اين پژوهش .آمد

  :زند پردازي جديدي مي ه نقد و نظريههاي پيشين دست ب پژوهش
آرتور جفـري در واژگـان دخيـل در قـرآن كـه در برخـي        :ـ ريشه فارسي سجيل

بـه واژه سـجيل نيـز در زمـره      حاوي نكات لطيف و دقائق قابل توجهي اسـت،  ها، مدخل
گـل فارسـي را بـه    + چون وچرا، تركيب سنگ  جفري بي .پردازد واژگان دخيل قرآني مي

  ).Jefery, 1938: 165( كند اصلي واژه سجيل معرفي مي عنوان ريشه
در عبـاراتي مختصـر،    هـاي قرآنـي   هـوروويتس در پـژوهش   :ـ ريشه عربي سجيل

 .كند دهد و سرنخي جديد بري واژه سجيل معرفي مي تعمقي جدي در اين باره نشان مي
اي از   يدهجوهاي تاريخي در متون ادبي درباره ماجراي سپاه ابرهـه بـه قص ـ  و او در جست
گرفتن روند بيان مـاجرا در آن قصـيده و    نظر خورد و با در قيس الرقيه برمي عبيداالله ابن

كند كـه واژه   تطبيق آن با ماجراي متناظر قرآني، با احتمال زياد اين حدس را مطرح مي
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ل« در قـرآن   »سجيل«همان واژه ) به معناي سنگ عظيم يا سخت(در آن قصيده  »جند
قع جندل صورت اصلي سجيل است كه بـراي رعايـت وزن و آهنـگ آيـات     وا است و در

  (Horovitz, 192 6:11) قرآني به اين شكل بيان شده است
ً در يك مـتن ادبـي مـرتبط و     حدس هوروويتس از اين جهت چشمگير است كه اولا

ً معنـاي پيشـنهادي     گيري مـي  جو و پيو متناسب، ردپاي سجيل را جست اش  كنـد، ثانيـا
اما اين حدس ديگـر بـراي مـا نحـوه تطـور       .مناسبي با معناي متن قرآن داردهمخواني 

هاي فراواني را تبيين نمايد  كند كه بايد پيچيدگي صورت جندل به سجيل را روشن نمي
آن هـم   »د«و حذف  »س«سادگي از عهده توجيه نحوه ورود حرف  رسد به و به نظر مي

  .در يك زبان واحد برنيايد
سجيل قرآني و شگيل «اي با عنوان  فرد ليمهويس در مقاله : يلـ ريشه آرامي سج

او پس از ذكر  ترديدها  .كند حدسي جديد درباره ريشه واژه سجيل را مطرح مي» آرامي
هاي عربي و فارسي مشـهور دربـاره سـجيل از طريـق سـرنخ       و ايرادهاي مربوط به ريشه
در  .رسـد  مـي يشـه جديـد   بـه يـك ر  ) نبطي(ايل) + فارسي( طبري مشعر بر تركيب سج

ـ نبطي طبري بپذيريم، سجيل را بايـد بـه    يابي فارسي صورتي كه اين تركيب را با ريشه
چنـين معنـايي در    .معنا نماييم) سنگي از جانب خدا(سنگ ربوبي يا سنگ خدا : صورت
براسـاس يـك داده    .نمايـد  تا حدودي ثقيل و ناهمخوان مي »من سجيل ةحجار«عبارت 

دهـد   به ما گزارش مي) 113ـ131(نولدكه : ان به معنايي جديد منتقل شدتو تاريخي مي
تـوان حـدس    واقع مي ؛ در اند خوانده هاي محلي سوريه را نبطي مي كه اعراب، آرامي زبان

تـوان از   با اين حلقه واسطه مـي  .آرامي باشد »ايل« نبطي، »ايل«زد كه منظور طبري از 
دهـد كـه در زبـان آرامـي      ليمهويس توضـيح مـي   .ريشه نبطي به ريشه آرامي عبور كرد

اي  مجموعـه در اما  .اي به صورت سجيل با معنايي شبيه به سنگ يا گل وجود ندارد واژه
د ش ـهاي هـاترا كشـف    مخطوطاتي در مقبره 1968شناسي در سال  هاي باستان از كاوش

فرهنگـي ايـوان   كاوشگران بر اساس قرائن ادبـي و   .يافته شده بود  Sgylكه در آنها واژه 
ليمهـويس   .زنند كه اين واژه به معناي مذبح و محل قرباني كردن باشـد  هاترا حدس مي

كند كه به معنـاي سـنگ    اشاره مي sikillu/sigilluدر پي جويي اين واژه به واژه كلداني 
واژه كلـداني  : كنـد كـه   او اين نظريه را طرح مـي  .صاف و درخشان يا سنگ خالص است

sikillu قال به زبان آرامي به صورت در انتsgyl    به معناي نوع سنگ صاف و صـيقلي بـه
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رفته و اين واژه در آرامي هاترا به معناي سنگ مذبح محدود شده است و سپس بـه   كار
هاي سوري اين  با اين وصف بسيار محتمل است كه آرامي. خود مذبح اطلاق گشته است

يـا سـنگ چخمـاق بـه سـرزمين       واژه را به صورت سجل يا صقل به معناي سنگ صاف
تواند برگرفتـه از   عربستان منتقل كرده باشند و معناي شديد و سخت در اصل سجل مي

  .(Leemhuis, 1974: 47-56) همين ريشه باشد
  

                           
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

تا نشان دهد اعراب معاصر نزول قـرآن، از معنـاي    كند ميليمهويس كوشش فراواني 
انـد و ايـن واژه در آن عصـر بـه ايـن معنـا        جل با مفهوم سنگ سخت باخبر بـوده واژه س

ً  «) ق ـه ـ25توفي م( او با ذكر مصرعي از يك قصيده ابن مقبل .مستعمل بوده است ضـربا
ً جينا س ُ وا به الابطال اي چنان سخت كه پهلوانان را در جاي خـود ميخكـوب    ضربه( »تواص

امـا بـه    .در اين شعر معرفي كنـد  »سجين«رادف با را مت »سجيل«كوشد تا  مي) كند مي
رسد سجين در اين موضع همان معناي محبوس شدن و ميخكوب شدن را افاده  نظر مي

توان آن را با سجيل بـه   نمايد كه در كتب لغت نيز به آن اشاره شده و  به سختي مي مي
ناديـده   ييوم ـيـابي ليم  علاوه بر اين، مشكل ديگـر ريشـه   .معناي سنگ سخت پيوند داد
اگر قرار است بـر اسـاس دلالـت    : است »من سجيل ةحجار«گرفتن متن و عبارت قرآني 

ظاهري اين عبارت، سجيل، نوعي سنگ باشد و آن نوع هم شبيه به طين، اينكه بگوييم 

Sgyl   )آرامي(
نوعي سنگ صاف 

 و سخت
 

 
Sgyl )آرامي هاترا(

 سنگ مذبح
 

)عربي(سجيل  
 سنگ بزرگ و

 سخت

Sqyl     )هاترا(  
 مذبح

)عربي(صقل/سجل
سنگ صاف و 

چخماق/سخت  

 
Sikillu )كلداني(  
 نوعي سنگ صاف
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ً بي   .نمايد معنا مي سنگي از جنس سنگ تقريبا
حجارة مـن  «با عنوان  اي فرانسوا دوبلوا در مقاله :ـ يوناني سجيل ـ ريشه لاتيني

شناسـي دربـاره سـجيل     هـاي زبـان   تـرين پـژوهش   ، به نقاط قوت و ضعف مهـم »سجيل
داند امـا بـه قرينـه     ترين ريشه مطرح شده را همان ريشه فارسي مي او مناسب .پردازد مي

اي از واژه سجيل خارج از مـتن قـرآن بـه     شناسان قرن دوم هجري هيچ نشانه اينكه لغت
مطالعـات   .شـود  جوي بيشتر درباره اين واژه متذكر مـي و به لزوم جستدهند،  دست نمي

دهد كه گويا واژه سجيل به ايـن صـورت بـراي خـود      شناسان عرب متقدم نشان مي لغت
 .اي ناشناخته بوده و در زبان روزمره آن زمان متـداول نبـوده اسـت    پيامبر اسلام هم واژه

و معاصـران او بـا شـنيدن     )ص(ن دهد پيامبرگرفت كه نشا هايي را پي سرنخ بايد ،بنابراين
دوبلـوا ايـن    .انـد  واژه سجيل، به كدام واژه نزديك به آن و به كدام واژه معنا منتقل شده

ً اولين بار در مـتن وحيـاني قـرآن    : كند كه طور استدلال مي سجيل به اين صورت ظاهرا
يش از اسـلام و  هـاي مـذهبي پ ـ   ريشـه آن را تنهـا در جريـان    ،بنابراين .ظاهر شده است

خود متن : اند ها دو دسته اين سنت .جو كردو توان جست هاي ادبي متون مقدس مي سنت
هاي مـذهبي پـيش از    در ميان جريان .شود قرآن و ساير متون مقدس پيش از اسلام مي

 سـفر پيـدايش،   در  .اسلام آنچه در اين باره در دست اسـت، مـتن كتـاب مقـدس اسـت     
و يهوه، بارانيد بر سـر سـدوم و عمـوره،    «: دشو مين طور بيان ماجراي عذاب قوم لوط اي
اگـر ايـن   . )19، آيـه  24سفر پيدايش، سـورة  ( »يا از جانب يهوه گوگرد و آتش از حضور

عبارت را به طور دقيق در تناظر با عبارات قرآني مربوط به عذاب قوم لـوط قـرار دهـيم،    
  :شود چنين تناظري حاصل مي

  
  يهوه) حضور(    از        گوگرد و آتش    سدوم و عموره    بر   سر      و يهوه  بارانيد   

                       
                                  

  
  من     سجيل منضود           ةحجار         عليــهم              و    امطر     نا            

  
ن «اگـر دو حـرف اضـافه     دهـد  اين نمودار تناظري نشان مي را بـا  ) از( μεεθو  »مـ

يل «نظر  بگيريم  شان متناظر در هاي بعدي متمم هـم   »يهـوه ) جانـب (از «بـا   »من سـج
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اين معنـا نـه فقـط آشـكارا      .گاه سجيل به معناي خداوند خواهد بود شود و آن رديف مي
ً رد ميبه دنبال سجيل آن ر) لايه لايه(بلكه وصف منضود  ،نمايد ناموجه مي  .كنـد  ا كاملا

پس  .كند به اين ترتيب، متون ديني پيش از اسلام در اين مورد كمك چنداني به ما نمي
را بـه   »من طـين ة حجار«ماند اينكه به متن قرآن مراجعه كنيم و دلالت صريح  تنها مي

عنوان يك رهنموني اساسي بپذيريم و سپس به دنبال شواهدي باشيم مبنـي بـر اينكـه    
اند معنايي شبيه به طين را اسـتنباط   توانسته و معاصرانش از واژه سجيل مي )ص(پيامبر
 »σιλλιον«واژه يونـاني  : كنـد  يـابي مـي   گونـه ريشـه   دوبلوا بر اين اساس ايـن . نمايند

بــه معنــاي معاهــده و مهــر و مــوم معاهــده بــه زبــان آرامــي بــه صــورت   ) ســيگليون(
sygylywn/sgl )به همين معنا (بان لاتيني به صورت و از آنجا به زsigillum  ) به معناي

  .منتقل شده است) مهر و موم و سند مكتوبي كه مهر و موم شده باشد
ً تمامي مهر و موم ها گلي بوده، بسـيار محتمـل    با توجه به اينكه در آن اعصار، تقريبا

لّ در زبان عربي به معناي كتاب،   sigillumاست كه واژه لاتيني  جِ سند به صورت واژه س
لّ در كتـب لغـت بـه        .و مهر و موم سند راه يافته باشد ِ اين احتمـال را حضـور واژه سـج

حـال اگـر    .كنـد  معناي كتاب جامع، معاهده و سـند مكتـوب تقويـت و بسـا تأييـد مـي      
لّ به معناي مهر و مـوم گلـي آشـنا بـوده باشـند، بـا        )ص(پيامبر جِ و معاصران او با واژه س

انـد بـه معنـاي گـل      توانسـته  اي، به راحتي مي زمينه متنيشنيدن واژه سجيل در چنان 
را بـه معنـاي    »مـن سـجيل   ةحجـار «به عبارت ديگـر آنهـا بايـد عبـارت      .منتقل گردند

  .درك كرده باشند »هاي گلي هايي از جنس مهر و موم سنگ«
ً مطابق با معيارهاي روش شناختي زباني مـي  زني دوبلوا، نظريه گمانه نمايـد؛   اي كاملا

نظريه، هم از عهده تبيين معناي سجيل در چارچوب متن قرآن و هماهنگ با آن بر  اين
هاي معاصر نزول قرآن را  ـ لغوي مبني بر ناآشنايي عرب زبان آيد، هم شواهد تاريخي مي

هاي مختلف را  دهد و در عين حال تطورات واژگاني در زبان مورد توجه و توجيه قرار مي
اي  به علاوه ايـن نظريـه تنهـا نظريـه    . دهد خوبي توضيح مي شناسي به مطابق اصول زبان

نشـان خـورده از جانـب    (» مسومــه عنـد ربـك   «توان در آن دلالت قرآنـي   است كه مي
. توجـه نمـاييم   »مهـر و مـوم سـند   «چنانچه بـه معنـاي   : را ملحوظ داشت )پروردگارت

چنانچه جـنس   :را هم به ذهن متبادر سازد» منضود«تواند، وصف  همچنين اين معنا مي
ِ مهروموم رسد توجيه او  از اين رو به نظر مي. سندهاي مكتوب را در نظر آوريم ها و گلين
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هاي زباني مربـوط   تر از ساير وجوه قبلي است و ما را تا حد زيادي در برابر پرسش معقول
دوبلـوا  : اما اين فرضيه هم با دشواري ديگري روبروست. نمايد به سجيل مجاب و قانع مي

بايد امكان و چگونگي ورود يك واژه يوناني ـ لاتيني به سرزمين اعراب را توضـيح دهـد؛    
امري كه با توجه به سفرها و مبادلات فرهنگي بسيار محـدود آن دوران، غريـب و بعيـد    

  .نمايد مي
  
  گيري نتيجه
تـوان   شناختي درباره واژه سجيل، مي هاي نقادانه مطالعات زبان با نگاهي به تحليل .1

هـاي   ـ لاتيني به ترتيب نسبت به ساير ريشـه  گفت دو ريشه پيشنهادي فارسي و يوناني
هاي  تر و بيشتري دارند و در مجموع ريشه فارسي با دشواري هاي كامل ارائه شده، قابليت

هاي عربي نيـز امتيـازات زبـاني قابـل      ضمن آنكه برخي از ريشه. زباني كمتري روبروست
  .  توجهي دارند

هاي مختلف دقـت و   آراء زبان شناسان در سطوح مختلف علمي و با درجه بررسي .2
هــا و منظرهــا را در مطالعــات  و تفــاوت روش هــاظرافـت، طيفــي گســترده از تنــوع نظر 

كـدام بـا    شـناختي و رويكـردي، هـر    هـاي روش  ايـن تفـاوت   .كند مي شناسي آشكار زبان
 ـ .هايي، قابل توجيه و از سوي ديگر قابل نقدنـد  قرينه رسـد بهتـرين معيـار     مـي  ه نظـر ب

شناسـي مـذكور در    ها، با در نظر گـرفتن دو اصـل روش   پردازي سنجش اين دست نظريه
ً پذيرش يا رد هر نظريه  .به دست آيد) شناسانه و برخي اصول روش(بخش مقدمه  مسلما

 اين رد و قبول .انجامد شناختي، به فهم معنايي ديگر و متفاوت از واژه و كل متن مي زبان
طور كه ملاحظه شد، در برخورد ما با روايـات تـأويلي و تفسـيرهاي مفسـران نيـز       همان

  .ترديد مؤثر است بي
شناختي در يك واژه غيركليدي ماننـد   اي از اختلافات گسترده زبان با توجه به نمونه

شـناختي مـتقن و متفـق عليـه      سجيل، بايد بر ضرورت تدوين و تنظيم معيارهـاي روش 
  .شناختي در متون مقدس، تأكيد مضاعفي نمود هاي زبان پردازي يهبراي سنجش نظر
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  نوشت پي
. ك.به سجيل ر» سنگ گل«هاي زبان شناختي تبديل تركيب  براي آگاهي دقيق از امكان. 1

  »122-3: 1363راشد محصل، 
در واقـع  . متفاوتي وجود دارد هايدر باب امكان وجود واژگان غيرعربي در متن قرآن، نظر. 2
امكان وجود چنين واژگاني در قـرآن  » واژگان دخيل قرآني« ي از مباحث مهم ذيل عنوانيك

برخي از صاحبنظران مانند ابن جرير، ابو عبيده و ابن فارس بر اساس عبـارات مصـرح   . است
ً در (قرآن  بـر محـال بـودن وقـوع كلمـات      ) 44 آيـه :فصـلت سوره يا  2 آيه :يوسفسوره مثلا

در سوي ديگر اين طيف، برخي ديگر براساس روايتـي از   .اند ل كردهغيرعربي در قرآن استدلا
مختلـف در   هـاي درباره نظر. اي در قرآن وجود دارد كلمه ابن جرير معتقدند كه از هر زباني،

 .مراجعه نمود) 471ـ474 :1376 سيوطي،(توان به كتب علوم قرآني از جمله  اين باره مي
نظـران اختلافـاتي    ي و مشخص كردن آنها ميان صـاحب هاي دخيل قرآن درباره تعداد واژه. 3

مـورد احصـاء نمـوده     110ك به دخيل بودن را در وسيوطي تمامي واژگان مشك. وجود دارد
واژه سجيل از جمله واژگاني است كه در اكثر كتب لغت و تفاسير بر دخيـل بـودن آن   . است

  .شود تصريح يا اشاره مي
  DE BLOIS, 63n8: ك.ردر اين باره  .4
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